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سعدا... زارعی
استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه

انقلابی که هنوز 
تمام نشده است

دیــروز شــاهد حضــور چشــمگیر مــردم در جشــن 

پیــروزی چهل و چهارمیــن ســالگرد انقــلاب 

اســلامی در سراسر کشــور بودیــم؛ حضــوری 

ــر  ــا اگ ــود. ام ــیاری ب ــای بس ــر حرف ه که بیانگ

بخواهیــم از زاویــه ای دیگــر به نقــش مــردم 

در تــداوم مســیر چهل و چهار ســاله انقــلاب 

نــگاه کنیــم، بایــد بگوییم در واقــع جنبه مردمــی 

انقــلاب اســلامی به انــدازه جنبه دینــی آن قــوی 

و مهــم اســت.

نهضــت    ز ی آغا ها   ل وره ســا ر طــول د د

از حــدود ســال های۱۳۴۱ تا به امروز، حضــور 

مردم حضــوری پیوســته، حداکــثری و مؤثــر بــوده 

اســت ؛ چیــزی که شــاید دشــمنان با توجــه به همه 

پســتی و بلندی های مســیر انقــلاب، انتظــار آن 

را نداشــتند.

بر همین اســاس بایــد گفــت مــردم و جنبه انســانی 

ایــران بســیار قــوی تعریــف  حاکمیــت در 

ــت  ــم نیس ــر ه ــا جایگزین پذی ــود و اساس می ش

و هیــچ چیــزی را نمی تــوان به جــای حضــور مــردم 

قــرار داد؛ بلکــه بایــد اقــرار کنیــم عنــصر اصلــی 

و اول در حفــظ انقــلاب اســلامی، مــردم بوده انــد.

طبیعتــا مــردم اگــر آرمان هــای خودشــان 

ــال  ــد، دنب ــام نمی دیدن ــلاب و نظ ــن انق را در ای

ایــن نظــام و انقــلاب راه نمی افتادنــد و به عبارتــی 

پــای کار آن نبودنــد.

همچنیــن اگــر آرمان هــای مــردم متعالــی نبــوده 

ــه  ــود، این هم ــی ب ــع معمول ــی به واق و آرمان های

بــرای حفــظ آن تحمــل    فشــار و ســختی را

نمی کردنــد. بنابرایــن مــردم مــا مردمــی هســتند 

با آرمان هــای عالی کــه ایــن آرمان هــای متعالــی 

ــداوم  ــری و ت ــماکان نیاز به پیگی ــردم ک ــر م از نظ

دارد.

ــران  از نظــر مــردم ایــن انقــلاب تمــام نشــده، ای

هنــوز در حــال انقــلاب اســت و ایــن انقــلاب 

اســلامی بایــد همیشــه توســط تلاش هــای 

مــردم تکمیل شــود؛ بنابرایــن ایــن راز حضــور 

ســال   ۴۴ یــن  طــول ا گســترده مــردم در 

در صحنه هــای حســاس انقــلاب اســلامی 

محســوب می شــود.مردم در انقــلاب اســلامی 

در کــوران حــوادث مختلفــی قــرار گرفتــه 

و حوادث پشــت حوادث بــرای آن هــا پیــش 

آمــده اســت و بــا هــر حادثــه ای، دیــد مــردم 

نســبت به تحــولات آینــده تیزتــر و روشــن تر 

شده است.

ییــم  نیــم بگو توا   لیــل هــم می د   همین   به

ــک  ــردی که در ی ــدازه ف ــران به ان ــردم ای ــه م هم

ــع  ــک مقط ــا، ی ــطح دنی ــق در س ــگاه موف دانش

چند ســاله تحصیلــی را در حــوزه علــوم سیاســی 

طــی می کنــد، به همین انــدازه توانایــی تحلیــل 

دارای قــدرت  نــد و  ا   سیاســی پیــدا کرده

پیش بینــی شــده اند و توانســته اند به رمــوزی 

ئل سیاســی دســت پیــدا کننــد  مســا   در

که بر اســاس ایــن رمــوز می تواننــد تحــولات 

آینــده را نیــز تشــخیص دهند.
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 پیرمرد و خیال

نـد هروقـت  ه بود بهـم سـپرد

می روم خرید یک سری به ناخدا 

بزنـم ببینـم چیـزی می خواهد یا 

نـه. مـن هـم مثل پـسرک «پیرمرد 

و دریـا»ی همینگوی لی لی کنان 

در خانـه اش را می کوفتـم و داد 

می زدم «نااااخداااا امروز چیزی 

می خـوای یـا نه» باید کلی منتظر 

مانـدم تـا پیرمـرد مفاصـل  می 

زنـگاری اش را بجنبانـد و بعـد از 

صدای خش خش و تلق تلوق لای در را 

باز کند و همراه بوی ترشـالی که دماغم 

را مـی زد بـا صـدای همیشـه گرفته اش 

مثـلا بگویـد «چنـدروزه تـو طبقـه بـازی 

نمی کنیـن... چیـزی شـده؟» فهرسـت 

خریـدش همیشـه بـا یـک سـؤالی تـوی 

همیـن مایه هـا شروع می شـد. بعـد مـن 

مثـلا می گفتـم «خروس جنگـی توپمونو 

پـاره کـرده» خروس جنگـی، همسـایه 

آن سر طبقـه مـا بـود. اصـلا هـم خـوش 

. زی کنیـم بـا تـوی طبقـه  شـت  ا ند

بعـد ناخـدا می گفـت «تایـد، نیم کیلـو 

تخم مـرغ، سـه تا تـوپ پلاسـتیکی» مـن 

اسـکناس های لوله شـده را تـوی هـوا 

می قاپیدم و مثل فشنگ می رفتم بازار.

ناخدا خلق وخوهای این شکلی داشت.

یعنـی یـک آنتی واقعیـت بـود. واقعیـت 

می گفـت طبقـه جـای توپ بازی نیسـت 

و پـق، توپـمان را بـا کارد میوه خـوری 

پـاره می کـرد. ناخـدا می گفـت آن قـدر 

بـازی کنیـد کـه دمـار از روزگار  توپ 

همـه دربیایـد. واقعیـت می گفـت پـول 

نداریـد برویـد گیم نـت، بنشـینید تـوی 

خانه هاتـان. ناخـدا می گفـت یـک تکـه 

گچ از خرابه های سـاختمانی بردارید و 

روی زمیـن خـط بکشـید و «رُبـِت*» بازی 

کنیـد. هرچیـزی کـه واقعیـت می گفـت،

ناخـدا بلـد بـود یـک راه دررویـی برایش 

بـاز کنـد. وقتـی می گویـم ناخـدا شـاید 

ایـد  شـمایی کـه ناخـدای لنـج ندیده 

همچـو  ز  ا یی  سـیما و ا صد ر  تصـو

آدم هایـی داشـته باشـید؛ یعنـی یـک 

لندهـور نخراشـیده کـه اگـر کشـتی اش 

غـرق شـود تـوی آن می مانـد و می گذارد 

سـیلاب نفوذکرده در کشـتی ریه هایش 

را پـر کنـد و بـا تمـام شـکوه سـینمایی 

کـه تمامـا الکـی و دروغ اسـت غـرق 

شـود. ناخـدا خیلـی خالص تـر از ایـن 

حرف هـا بـود کـه تـن بـه ایـن اطـوار 

مقوایی بدهد.

 تـوی بحبوحـه جنـگ بـه ایـن نتیجـه 

رسـیده بـود کـه لنجـش را بایـد تـوی 

سـاحل خرمشـهر ول کند و همراه خیل 

مهاجـران راه بکشـد و بیایـد مشـهد.

می گوینـد ناخدا خمپاره خوردن لنجش 

را به چشـم دیـده و همانجـا نشسـته و 

آن قدر زار زده که از همان موقع گلویش 

خوب نشده. بقیه عمرش را صبح تا بوق 

سگ می نشست روی صندلی لق لقوی 

تاشـویی که وقتی بازوبسـته اش می کرد 

مثـل مفاصـل خـودش صـدای 

جیـر جیر مـی داد.

بـار تعریـف کـرد کـه علـت  یک 

زارزدن بـرای لنجـش ایـن اسـت 

کـه زنـش توی کشـتی مانده بود.

ناخـدا بـه زن گفتـه بـود زندگـی 

همیـن اسـت و گاهـی بایـد از 

همـه داشـته هایت بگـذری. زن 

هـم لـج کـرده بـود و گفتـه بـود 

تـوی لنـج می مانـد تـا ببینـد کی 

جرئـت دارد زندگی شـان را بگیـرد. بعـد 

هـم خمپاره خـورده بـود تـوی کلـه لنـج و 

ناخـدا خشـکش زده بـود. حالا هم زنش 

همراه تکه های پاشیده لنج توی کارون 

روان، دفن اسـت.

یک بـار صاعقـه تخلیـه شـده بـود تـوی 

دکل لنـج، ناخـدا می گفـت تـا یک هفته 

چراغ هـای لنـج روشـن مانـده بودنـد.

رتـا  ش و چها ن خـود بـد  گفـت  می

ملوانـش بـرق خازن کـرده بود. می گفت 

باهرکسـی دسـت می دادند عقربه های 

سـاعتش تندتـر می چرخیـد. بعـد از 

یک هفتـه کـه چراغ هـا کم سـو شـده 

بودنـد فهمیدنـد بـرق از تـن خودشـان 

و بدنـه لنـج رفتـه. ماجـرای نهنگـی کـه 

تـوی لنگـر گیـر افتـاده بـود، جلبکـی کـه 

شـبیه آدم ها دسـت وپا داشـت و به زبان 

گیاهان حرف می زد... قصه های ناخدا 

تمامـی نداشـت.

یـک روز کـه می خواسـتم بـرای خریـد 

بـروم. صـدای ناخـدا فقـط گرفتـه نبـود،

گریان هم بود. از پشت در بهم گفت که 

همـه چیزهایـی کـه برایـم تعریـف کـرده 

دروغ بـوده. گفـت کـه مـردم دیده بودند 

وسـط بمباران، رو به شـط گریه می کند 

و خیـال کـرده بودنـد ناخداسـت. بعـد 

گفـت «اون لنج هـا مـال مـن نبـود ولـی 

مـال مـن بـود چـون هـرروز می نشسـتم 

و جاشـوها رو تماشـا می کـردم کـه آواز 

می خونـن و کار می کنـن.

همـه اون نخل هـا کـه سـوختن، آدمایی 

کـه آواره شـدن، همـه خونه هـا، حتـی 

کلوخـای روی زمیـن مـال مـن بـودن.

همـه بچه هایـی کـه کشـته شـدن پـسرا 

و دخـترای مـن بـودن» بعـد گفـت کـه 

چیـزی از بـازار نمی خواهـد. ناخـدا 

دیگـر صندلـی اش را جلـو در خانـه 

ورد و یـک هفتـه بعـد کـه فـوت  نیـا

کـرد معلـوم شـد دکترهـا بـه او گفتـه 

بودنـد کـه اوضـاع درسـتی نـدارد. مـن 

فهمیـدم گاهـی آدم نمی توانـد پایـش 

را از روی آسـفالت داغ واقعیـت بـردارد 

ولـی دلیلـی هـم نـدارد سرش تـوی

 ابرها نباشـد.

بـرای ناخـدا کـه هنـوز توی مغـزم خیال 

می بافد.

*ربـت: یکـی از بازی هـای محبـوب قدیمـی کـه 

در شـهرک شـهید بهشـتی(عرب ها) مشـهد 

بـاب بود.

گنجشک 
و سنگ

 نامحترمانه های افراد محترم

 چندی پیش بود برای شرکت در مراسمی درحال 

پارک خودروام بودم که یک دفعه راننده خودرویی 

بدون توجه، سریع جای پارکم را گرفت. هنگامی 

که از ماشین پیاده شد، مشخص بود که حالت 

تهاجمی دارد اما کمی که به هم نگاه کردیم ، همدیگر 

را شناختیم. آشناهایی که گذر زمان سبب شده بود،

هم را نبینیم و حالا بعد از سال ها این موقعیت سبب 

تجدید دیدار شده بود. اما اگر آشنا نبودیم چه اتفاقی 

می افتد؟ چون فرد تهاجمی نیستم در بدترین حالت 

چند کلمه بار هم می کردیم و تمام.اما از آن زمان یک 

پرسش ذهنم را به شدت به خودش مشغول کرده است و آن 

اینکه چرا انسان هایی که هریک از یک جایگاه اجتماعی 

برخوردارند در برخی موقعیت ها نامحترمانه رفتار می کنند 

و به طور معمول رفتارهایی نشان می دهند که به اصصلاح 

در شأن و منزلتشان نیست؟بررسی ها نشان می دهد که مغز 

انسان از طریق المان ها، نمادها، نوع پوشش، زبان بدن و 

گفتار، روایتی یکپارچه از هویت به افراد می دهد. به عنوان 

نمونه کارمند، فرهنگی یا کاسب از طریق زبان گرفتاری شان 

و تکرار این رفتارها و تبدیلشان به عادت روزمره سبب ایجاد 

یکپارچگی هویتی در خودشان می شوند.این مسئله هنگامی 

که در بین تعداد زیادی از یک گروه مانند پزشکان و معلم ها 

و... تکرار می شود، تبدیل به بخشی از المان های هویتی 

آن ها می شود. اما این کارکرد ذهن ممکن است که 

در برخی مواقع مانند شوک ها دچار اختلال شده و 

ذهن افراد نتواند حس یکپارچگی هویتی را به آن ها 

بدهد. همین مسئله سبب می شود تا اشخاص در 

موقعیت هایی تنش زا واکنشی دور از شأن و منزلت 

خود نشان دهند.یکی از دلایلی که سبب چنین 

واکنشی از سوی افراد می شود، درگیر بودن ذهن 

به دلیل موقعیت های تنش زای اقتصادی است. به 

عنوان نمونه هنگامی که افراد مدام در موقعیت هایی 

قرار می گیرند که از نظر مالی دچار اضطراب شده 

و درباره آینده خود دچار نگرانی و حتی یأس می شوند و 

افقی برای حل مشکل خود دست کم در کوتاه و میان مدت 

نمی بینند، این مسئله سبب می شود تا بخش زیادی از ذهن 

افراد درگیر پاسخ به نگرانی ها شود.در چنین موقعیت هایی 

ذهن قادر نیست، زبان و المان ها و نمادهایی را که سبب 

ایجاد انسجام هویتی می شود بازنمایی و تبدیل به زبان 

بدن و گفتار کند. در چنین موقعیت هایی احتمال اینکه 

افراد از خود واکنش های زیستی به جای واکنش های مدنی 

نشان دهند، افزایش می یابد. همین مسئله منجر می شود 

تا یک سبقت اشتباه، یک جا زدن در بانک یا حتی یک 

اشتباه کلامی، ضامن خشم فرد را رها و بمب عصبانیتش را 

منفجر کند.

روایت
 روز

  معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

۴هزار میلیارد تومان به حوزه «پژوهش» اختصاص پیدا می کند.
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 شیخ گفت: روزی در خدمت بوالعباس قصاب بودیم، در میان سخن گفت اشارت و عبارت 

نصیب تست از توحید، و وجود حق را تعالی اشارت و عبارت نیست. پس روی بما کرد و گفت 

یا باسعید اگر ترا پرسند کی خدای را تعالی شناسی، مگوی کی شناسم کی شر است، و مگو 

کی نشناسم که آن کفر است و لکن گوی

عَرَّفنَاَ اللهّ ذاتهَُ والِهیَّتهَُ بفَِضْلهِ.

اسرارالتوحید، محمد بن منور

مناجات و 
حکایات

 ازت انتظار نداشتیم دلار

با اینکه بیشتر اقتصاددان ها عواملی 

مثل کسری بودجه، کم شدن صادرات،

کاهش تولید و افزایش نقدینگی را باعث 

اما هنوز برخی، دانند  گرانی دلار می 

مهم ترین عامل گرانی ارز را انتظارات 

تورمی مردم می دانند. در آخرین مورد 

هم، معاون سابق بانک مرکزی گفته است 

انتظارات تورمی مردم باعث افزایش 

قیمت ارز شده است.

از همین تریبون باید اعلام کنیم اگر انتظار ما 

مردم روی قیمت ها اثر داشت باور کنید 

ما انتظار نداشتیم قیمت یک 

دانه نان سنکگ با ریختن 

چهار، پنج تا کنجد، چهل،

پنجاه درصد بیشتر شود.

اگر انتظار ما مهم است و روی 

قیمت ها تأثیر داشته است که ما از 

همان وقتی که پراید ۲۰میلیون تومان شد،

ینکه  نه ا نتظار داشتیم قیمتش کمتر شود  ا

قیمتش برسد به ۳۰۰،۲۰۰میلیون تومان و الان 

هم انتظارمان این است که با این قیمت پراید،

یک ماشین با بدنه تانک به ما تحویل دهند، نه 

اینکه ماشینی تحویل دهند که ضخامت ورقش،

از قوطی رب کمتر است.

اگر انتظار ما روی قیمت ها تأثیر داشت ما هنوز 

منتظریم قیمت سکه طلا بیاید پایین، نه اینکه 

هر چند وقت یک بار بزند یک کانال جدید قیمتی 

را فتح کند.

یکی دو روز پیش وزیری گفت: حقوق 

کارمندان برای سال آینده حدود ۲۵ درصد 

زیاد می شود و با همین فرمان ما منتظریم 

که هزینه صدور کارت سوخت که ۱۰هزار 

تومان بود، نهایتا ۱۲هزار و۵۰۰ تومان 

شود ولی در این مورد هم بر خلاف انتظار 

ما اعلام شده که هزینه کارت سوخت 

۱۰۰هزار تومان شده است.

اگر انتظار ما روی قیمت ها مؤثر بود که الان 

قیمت ساندویچی که داخلش چهاربرگ 

کالباس و دو سه برش نازک خیارشور است زیر 

۳۰هزار تومان بود. ،۲۰

خلاصه اینکه از تمام کارشناسان 

اقتصادی و مسئولان قبلی و بعدی،

توقع داریم که کلا متغیری 

به نام «انتظارات تورمی 

مردم» را از تحلیل های 

خودشان خارج کنند،

ــون مــا نــه انتظار  چ

ــش قیمت  یـ ــزا فـ ا

داریــم، نه تاب و 

تحمل آن را.
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چهل و چهارمین بهار پیروزی
بار دیگر سالروز همدلی و هم صدایی مردم ایران فرا رسید. خردسال و کهن سال، مرد و زن، دیروز 

۲۲بهمن، همه آمده بودند تا چهل و چهار سالگی انقلاب اسلامی ایران را زیر آسمان خدا جشن بگیرند.
عکس روز

رضا جنگی

 حاج رضوان، عمود مقاومت لبنان
یادی از عماد مغنیه، بنیان گذار یگان نظامی حزب ا... لبنان در پانزدهمین سالروز شهادت او

اوایل دهه هشتاد بود که اسرائیلی ها به نیت اشغال 

لبنان، به بیروت حمله کردند. عماد مغنیه در آن روزها 

با برادران هم پیمان فلسطینی خود در بیروت ایستاد و 

از پیشروی اسرائیلی ها جلوگیری کرد. با ادامه جنگ،

عماد مغنیه نیز به جنبش أمل پیوست و به این ترتیب 

نقش مهمی در انتقال سلاح و تجهیزات نظامی از 

فلسطین به لبنان ایفا کرد. سیدحسن نصرا... که از 

«أمل» به حزب ا... رفت، مغنیه نیز به برادر دیرین خود 

پیوست و در ادامه، یگان نظامی حزب ا... لبنان را تأسیس 

کرد. او که در جایگاه نظامی خود، وظیفه فرماندهی 

گارد حفاظت مقامات بلندپایه حزب ا... را بر عهده داشت، به 

گفته سیدحسن نصرا... رأس هرم ساختار جهادی و مغز متفکر 

حزب ا... بود زیرا طراحی تمام عملیات نظامی حزب ا... با او 

بود و هیچ نقشه ای نبود که با هدایت او به هدف نرسد. عماد 

مغنیه که در میدان جنگ با لقب حاج رضوان شهرت داشت،

بیش از بیست سال تحت تعقیب موساد و عوامل اسرائیلی بود 

و آمریکا ۲۵میلیون دلار برای شناسایی او جایزه تعیین کرده 

بود تا جایی که از فرط استیصال و درماندگی، ادعا می کرد 

حاج رضوان دوبار جراحی پلاستیک در چهره خود انجام 

داده تا شناخته نشود اما به نقل از نزدیکانش، دری نبود که 

حاج رضوان دومرتبه از آن عبور کند. قرارهایش را با موبایل و 

تلفن هماهنگ نمی کرد  و هربار در محافل گوناگون با نامی 

متفاوت ظاهر می شد. محافظ نداشت و در تمام عمر 

چهل و شش ساله اش زندگی مخفیانه ای در پیش 

گرفته بود تا هیچ چیز سد رسیدن او به اهداف 

مقدسش نباشد. عماد مغنیه که روزی خودش 

در جنوب لبنان به دنیا آمده بود، همانجا درس 

خوانده بود و مهارت های نظامی را آموخته بود،

در سال۲۰۰۰ با آزادسازی این منطقه از اشغال 

اسرائیل دین خود را به وطن ادا کرد. شش سال 

بعد در جریان جنگ سی وسه روزه با 

هدایت هوشمندانه نیروهایش،

نبردی را که تمام جهان انتظار 

داشتند با پیروزی اسرائیل 

خاتمه پیدا کند، مقتدرانه با پیروزی حزب ا... خاتمه 

داد. در اثنای این جنگ نیز، نیروهای اسرائیلی که 

از ترور با شلیک موشک های نظامی به خودرو حامل 

او، ناکام شده بودند، برادرش فؤاد مغنیه را در جنوب 

لبنان ترور کردند تا با کشاندن او به مراسم تشییع 

برادرش کار را تمام کنند اما او هرگز در آن مراسم شرکت 

نکرد و این بار نیز دشمنش را مستأصل و درمانده کرد.

اقتدار نظامی و درایت او در جنگ سی وسه روزه از یک 

سو و تحقیر جهانی اسرائیل که با حمایت همه جانبه 

آمریکا در برابر لبنان مغلوب شده بود، از سویی دیگر 

تل آویو را مصمم کرد تا با طراحی نقشه ترور بار دیگر به فکر 

 ا... بیفتد. نقشه ای  حذف کلیدی ترین مهره نظامی حزب 

که ایهود اولمرت نخست وزیر وقت صهیونیست با پشتیبانی 

جرج بوش رئیس جمهور اسبق آمریکا تدارک دید. در نتیجه 

سال ۲۰۰۸ بمبی که ساخته سرویس های اطلاعاتی آمریکا 

بود از سوی رژیم صهیونیستی از طریق اردن به دمشق منتقل 

شد و با انفجار خودرو حامل عماد مغنیه، پس از بیست سال 

چریک دست نیافتنی خاورمیانه را به ظاهر از رأس تشکیلات 

حزب ا... برداشت و بعدها اقرار کرد هدف از این ترور کاهش 

توان نظامی لبنان در تداوم روند اجرای عملیات علیه اسرائیل 

و ایجاد هراس در دل رهبری حزب ا... بوده است.

جهاد مغنیه، فرزند «حاج رضوان»  نیز که همچون پدرش گام 

۷ سال  در مسیر رشادت، مقاومت و مبارزه گذاشته بود ،

پس از شهادت پدر توسط رژیم غاصب صهیونیستی 

به شهادت رسید و در جوار  عماد مغنیه به خاک 

سپارده شد.

در حالی که سیدحسن نصرا... دبیرکل حزب ا...

لبنان پس از این ترور در مراسم تشییع عماد مغنیه 

اعلام کرد: صهیونیست ها شهادت حاج عماد را 

یک دستاورد بزرگ می دانند در حالی که ما این 

شهادت را بشارت عظیمی برای پیروزی 

آینده می دانیم و حاج رضوان 

عمود مقاومت باقی خواهد 

ماند.

اول 
شخص

متفاوت ظاهر می شد. محافظ نداشت و در تمام عمر 

چهل و شش ساله اش زندگی مخفیانه ای در پیش 

گرفته بود تا هیچ چیز سد رسیدن او به اهداف 

. عماد مغنیه که روزی خودش 

در جنوب لبنان به دنیا آمده بود، همانجا درس 

خوانده بود و مهارت های نظامی را آموخته بود،

 با آزادسازی این منطقه از اشغال 

اسرائیل دین خود را به وطن ادا کرد. شش سال 

بعد در جریان جنگ سی وسه روزه با 

هدایت هوشمندانه نیروهایش،

نبردی را که تمام جهان انتظار 

داشتند با پیروزی اسرائیل 

در مسیر رشادت، مقاومت و مبارزه گذاشته بود 

پس از شهادت پدر توسط رژیم غاصب صهیونیستی 

به شهادت رسید و در جوار  عماد مغنیه به خاک 

سپارده شد.

در حالی که سیدحسن نصرا

لبنان پس از این ترور در مراسم تشییع عماد مغنیه 

اعلام کرد: صهیونیست ها شهادت حاج عماد را 

یک دستاورد بزرگ می دانند در حالی که ما این 

شهادت را بشارت عظیمی برای پیروزی 

آینده می دانیم و حاج رضوان 

عمود مقاومت باقی خواهد 
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انسان به مثابه نیروگاه روشنی

دنیـا طعـم غنی سـازی هسـته ای 

را بـا همـه وجـود درک می کنـد.

از نیروگاهـش بـرق می سـازد و 

دهـد. هـا را روشـنی می  خانه 

در حـوزه پزشـکی ثمراتـش را بـا 

ارتقای سـلامت و علاج بیماری ها 

می بینـد. در هـر حـوزه ای که آن را 

آزمون کرده، به نمره قبولی رسیده 

اسـت و بـه آن احـترام می گـذارد.

امـا اگـر بـا همیـن نـگاه بـه انسـان 

و رفتار هایـش نـگاه شـود، اتفاقاتی بزرگ 

خواهـد افتـاد کـه اتفاقـات جهان طبیعت 

را هـم ضریبـی احترام برانگیز خواهد داد.

هر چه در حوزه های علمی روی می دهد،

رهیـن حضـور انسـان اسـت. حـالا اگـر 

ایـن انسـان خـود غنـی شـود معلوم اسـت 

چـه مبـارک رویداد هایـی شـکل خواهـد 

گرفـت. اگـر مـا بتوانیـم خـود را بسـازیم،

جهـان بـه نیکویـی سـاخته خواهـد شـد.
(ع) نیکـو سـخنی اسـت از امـام جـواد 

در ایـن بـاره کـه می فرماینـد: التَّواضُـعُ 

زینـَةُ الحَْسَـبِ، واَلفَْصاحَـةُ زینـَةُ الـْکَلامِ،

ـکینةَُ زینـَةُ  وَ العَْـدْلُ زینـَةُ الایْـمانِ، واَلسَّ

العِْبـادَةِ، واَلحِْفْـظُ زینـُةُ الرِّوایـَةِ؛ فرمـود:

تواضـع و فروتنـى زینت بخـش حسـب و 

شرف، فصاحت زینت بخش کلام، عدالت 

زینت بخش ایمان و اعتقادات، وقار و ادب 

زینت بخـش اعـمال و عبـادات؛ و دقت در 

ضبط و حفظ آن، زینت بخش نقل روایت 

و سخن است. فراز به فراز این سخن ما را 

بـه فـرازی بلنـد در زندگـی می رسـاند. کم 

نیسـتند انسـان هایی کـه از کوچـه غفلت 

به قله غرور می رسـند. شناسـنامه خود را 

می گشایند و انتساب به فلانی را نردبانی 

می داننـد کـه بایـد از آن بـالا رفـت و از آن 

اوج بـه دیگـران نگریسـت. می پندارنـد 

شرافـت نسـب، بـادی اسـت کـه 

بایـد غبغبشـان را فربـه کنـد حـال 

آنکـه رفتـاری چنیـن هـم آن ها را از 

بلنـدی می اندازد و استخوانشـان 

را می شـکند و هم آن نسـبت را در 

شرافـت دچـار چالـش می کنـد.

آنچـه غنـی کننده حسـب و نسـب 

اسـت، تواضـع اسـت. فروتنـی 

اسـت کـه انسـان را بـه سرفـرازی 

می رسـاند و از فـرد برنـدی بـرای 

سلسله نسبش می سازد. به این مهم باید 

التفات داشت و در گام دیگر، نیکوسخنی 

در پیـش گرفـت. فصاحتـی که زینت کلام 

است فراتر از نوع بیان و استخدام واژه ها،

طهـارت کلـمات و جان یافتگی شـأن در 

معرفـت اسـت. نیکـو سـخن گفـتن زمانی 

ارزش افـزوده می یابـد که سـخنِ نیکو هم 

از زبـان برخیـزد. بعـد ایـن دو، بـه ضرورت 

عدالـت می رسـیم در ایـن حدیـث کـه 

جانمایـه تعالـی انسـان و پیشرفـت جامعه 

اسـت. ایمان بی عدالت، می شـود سـنگ 

راه. مانعـی کـه پای سـالک را می شـکند.

بـه داد و دهـش اسـت کـه ایـمان آدمی پـر 

پـرواز می شـود بـرای فتح آسـمان ها. وقار 

و آرامـش نیـز لباسـی اسـت کـه بایـد بـر 

عبـادات پوشـید. عرصـه عبـادت میـدان 

سـلوک اسـت کـه بـه آدابـش بایـد مـؤدب 

شـد تـا بـه روح آن رسـید. بـی ادب از لطف 

رب محـروم می مانـد حتـی اگر بپندارد که 

در عبـادت اسـت. ختـم کلام امـام، نقطـه 

آغازی اسـت که باید بدان التزام داشـت؛

امانـت داری در شـنیده ها و در بیـان آنچـه 

بایـد بـر زبـان بیایـد. بـه ایـن پنجـگاه اگـر 

خـود را غنی سـازی کنیـم هرکدامـمان به 

نیروگاهـی بـرای تغذیـه روشـنی جامعـه 

تبدیـل خواهیم شـد.
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تورمی مردم می دانند. در آخرین مورد 

 معاون سابق بانک مرکزی گفته است 

انتظارات تورمی مردم باعث افزایش 

.

از همین تریبون باید اعلام کنیم اگر انتظار ما 

مردم روی قیمت ها اثر داشت باور کنید 

ما انتظار نداشتیم قیمت یک 

دانه نان سنکگ با ریختن 

 چهل،

پنجاه درصد بیشتر شود.

اگر انتظار ما مهم است و روی 

قیمت ها تأثیر داشته است که ما از 

همان وقتی که پراید ۲۰میلیون تومان شد،

ینکه  نه ا نتظار داشتیم قیمتش کمتر شود  ا

،۳۰۰میلیون تومان و الان 

هم انتظارمان این است که با این قیمت پراید،

یک ماشین با بدنه تانک به ما تحویل دهند، نه 

اینکه ماشینی تحویل دهند که ضخامت ورقش،

از قوطی رب کمتر است.

اگر انتظار ما روی قیمت ها تأثیر داشت ما هنوز 

منتظریم قیمت سکه طلا بیاید پایین، نه اینکه 

هر چند وقت یک بار بزند یک کانال جدید قیمتی 

شود ولی در این مورد هم بر خلاف انتظار 

ما اعلام شده که هزینه کارت سوخت 

۱۰۰هزار تومان شده است.

اگر انتظار ما روی قیمت ها مؤثر بود که الان 

قیمت ساندویچی که داخلش چهاربرگ 

کالباس و دو سه برش نازک خیارشور است زیر 

۳۰هزار تومان بود. ،۲۰

خلاصه اینکه از تمام کارشناسان 

اقتصادی و مسئولان قبلی و بعدی،

توقع داریم که کلا متغیری 

به نام «انتظارات تورمی 

مردم» را از تحلیل های 

خودشان خارج کنند،

ــون مــا نــه انتظار  چ

ــش قیمت  یـ ــزا فـ ا

داریــم، نه تاب و 

تحمل آن را.
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